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استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

رابطه حجاب و عفت 
همیشه ما در طول زمان هر وقت گفتیم حجاب و عفت، عده ای 
گفتنــد آقا حجاب به عفت چــه کار دارد، خیلی ها حجاب دارند، 
عفــت ندارند، خیلی هم عفت دارند، حجاب ندارند. عفت یک چیز 
است. حجاب یک چیز دیگر. اما عفت آن چیز غیر قابل دسترسی و 
غیر قابل تاثیر پذیری و آن صخره آسیب ناپذیر در انسان نیست، مثل 
همه خلقیات و خصلت های انسانی در معرض تهاجم قرار می گیرد، 
یکــی از چیزهایی که می تواند آن را از تهاجم به دور بدارد و عفاف 
زن و طهــارت او و تقــوای او و حالت پرهیز و عصمت را در او نگه 
دارد، نداشــتن معاشرت نامناسب در محیط زندگی و محیط کار و 
محیط جامعه اســت. معاشرت نامناسب یعنی معاشرتی که در آن، 
جهات فرهنگی و اخلاقی خاص رعایت نشــده باشد. آن چیزی که 
می تواند به این نگهداری و مصون ســازی و جدا ســازی کمک کند 
حجاب است. بهترین چیز حجاب است، حجاب از طرف زن و حجاب 
از طرف مرد. حجاب مرد هم نگاه نکردن اســت، حجاب یعنی مانع 

یعنی فاصل در زن. )1(
تلاش همگانی برای حفظ عفت عمومی 

خواهران و برادران کمک کنند در ایجاد عفت عمومی، خواهرانی 
که حجاب درســتی ندارند، مسلمانند، این فسق را می کنند. برای 
خاطر خدا، برای خاطر انقلاب، برای خاطر این انقلاب، سعی کنند 
در این شرایط حساس وضعی نکنند که چهره جامعه ما یک چهره 
خلاف عفت عمومی باشد، یک چهره ضد اسلامی باشد، برادران هم 
همین طور، برادران هم ســعی کنند از جاده عفاف تخطی نکنند. 
دستگاه های اجرایی البته از همه بیشتر مسئولند. اما شما مردم باید 

دستگاه های اجرایی را تنها نگذارید.)2(
_________________

)1( سخنرانی در سمینار نقش زن در جامعه، 64/12/11 -روزنامه رسالت.
)2( بیانات در خطبه های نماز جمعه، 59/2/12؛ در مکتب جمعه، ج2 ص 138.

امام از گرانی ها نگران می شدند
  در دوران امام رســم ما این بود که مسائل را در شورای سه قوه 
مطرح می کردیم. پس از شــور و مشــورت حاصل کار خدمت امام 
ارســال می شد و ایشــان نظر می دادند. البته نوعاً امام نظر شورا را 
قبول می فرمودند. مسائل پولی و مالی را تا یادم هست عمدتاً قبول 
می کردند. مســائل مربوط به جنگ را معمولاً دخالت می کردند و 
بعضاً نظرات شــورا را رد می فرمودند. آن وقت )ایام جنگ( هر نوع 
افزایش قیمت را رد می کردند، امام از گرانی ها نگران می شــدند و 
نهیب می زدند ولی سر این موضوع به کسی اجازه برخورد با دولت 

را نمی دادند.
 *آیت الله موسوی اردبیلی - روزنامه همشهری،  73/3/12.

 اتصال جماعت
از طریق کسی که  نمازش باطل است

س( اگر بعد از نماز جماعت معلوم شود، فردی بنا به دلایل 
مختلف نمازش صحیح نبوده اســت، آیا باعث صدمه به نماز 

سایرین می شود؟
ج( اگر هنگام نماز، یقین به بطلان نماز او نداشته اند یا از طریق 
دیگران اتصال صفوف جماعت برقرار بوده است، نماز سایرین  اشکال 

ندارد.
کسب درآمد از سایت های کلیکی

س( بنده در یکی از سایت های کلیکی مقدار دو میلیون 
تومان سرمایه گذاری کرده ام و آن سایت هم مبلغ 2۸0 هزار 
تومان سود خالص هر ماه به بنده می دهد و طرز کارش این طور 
است که بنده چهار یا پنج تا تبلیغ کلیکی مشاهده می کنم که 
به مدت تقریباً 30 ثانیه می باشد و بنده مقداری زیرمجموعه 
اجاره ای خریداری کردم در همان سایت، که همه شان به صورت 
ربات هستند و آنها هم ســود و هم سرمایه را هر شب وارد 
حساب من می کنند یعنی هر شب ساعت 24 مقدار ۷9 هزار 
تومان به حسابم واریز می شود که در ماه حساب کنم می شود 
2۸0000 تومان ســود یا هر روز 9 هزار و 500 تومان سود، آیا 

این کار جایز است یا خیر؟
ج( ایــن کار که مبتنی بر امور غیرواقعی، فریب و اغراء به جهل 

است، جایز نیست.
فایده استبراء

س( آیا بعد از ادرار، اســتبراء واجب است و چه خاصیتی 
دارد؟

ج( اســتبراء عملی مستحب اســت که مردها بعد از ادرار انجام 
می دهند. استبراء دارای اقسامی  است که روش های آن در رساله های 
عملیه ذکر شــده است. فایده اســتبراء این است که اگر بعد از بول 
رطوبتی خارج شــود که معلوم نیســت بول اســت یا نه، در صورت 

استبراء، رطوبت مذکور پاک محسوب می شود.
پوشش زن در حال نماز

س( پوشش زن در حال نماز چگونه باید باشد؟ اگر نامحرم 
نباشد، باز هم پوشش کامل لازم است؟

ج( زن در حال نماز ـ جز گردی صورت و دست ها تا مچ ـ تمام 
بدن را باید بپوشــاند، اما در صورتی که نامحرم حضور نداشته باشد، 

پوشاندن پاها تا مچ واجب نیست.

علت کلیدی ناکارآمدی
قال الامام علی)ع(: »سوء التدبیر، سبب التدمیر«

امام علی)ع( فرمود: سیاســت نادرست، موجب نابودی )جامعه( 
است. ) 1(

ـــــــــــــــــــــــــــ
1- غرر الحکم، ح 5571

وحدتی که به یک نزاع تاریخی قبیله ای 
پایان داد

در دوران جاهلیت دو قبله بزرگ در مدینه به نام »اوس« و »خزرج« 
وجود داشتند که بیش از یک صد سال جنگ و خون ریزی و اختلاف 
در میان آن دو جریان داشــت، و هرچند وقت ناگهان به جان یکدیگر 
می افتادند و خســارات جانی و مالی فراوانی به یکدیگر وارد می کردند. 
یکی از موفقیت های بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت 
به مدینه این بود که به وسیله اسلام صلح و صفا در میان آن  دو ایجاد 
کــرد، و با اتحاد آن ها جبهــه نیرومندی در مدینه به وجود آمد. اما از 
آنجا که ریشــه های اختلاف فوق العاده زیــاد و نیرومند، و اتحاد میان 
آن ها تازه  و جوان بود گاه بیگاه، بر اثر عواملی، اختلافات فراموش شده 
 شــعله ور می شد، که به سرعت در پرتو تعلیمات اسلام و تدبیر پیامبر 
صلی الله و علیه و آله و سلم خاموش می گشت. روزی دو نفر از قبیله اوس 
و خزرج به نام »ثعلبه  بن غنم« و »اسعد بن زراره« در برابر یکدیگر قرار 
گرفتند، و هر کدام افتخاراتی را که بعد از اســلام نصیب قبیله او شده 
بود برمی شمرد، ثعلبه گفت: خزیمه بن ثابت( ذو الشهادتین( و حنظله( 
غســیل الملائکه( که  هر کدام از افتخارات مسلمانانند، از ما هستند، و 
همچنین عاصم  بن ثابت، سعد  بن  معاذ از ما می باشند. در برابر او اسعد 
بن زراره که از طایفه خزرج بود گفت: چهار نفر از قبیله ما در راه نشــر 
و تعلیم قرآن خدمت بزرگی انجــام دادند: ابی بن کعب، معاذ بن جبل، 
زیدبن ثابت، و ابو زید، به علاوه ســعدبن عباده رئیس و خطیب مردم 

مدینه از ما است.
کم کم  کار به جای باریک کشــید، و قبیله دو طرف از جریان آگاه 
شدند، و دســت به اسلحه برده، در برابر یکدیگر قرار گرفتند، بیم آن 
می رفت که بار دیگر آتش  جنگ بین  آن ها شــعله ور گردد و زمین از 
خون آن ها رنگین شــود!  خبر به پیامبر رســید، حضرت فورا به محل 
حادثــه آمد، و با بیــان و تدبیر خاص خود به آن وضع خطرناک پایان 
داد، و صلــح و صفــا را در میان آن ها برقرار نمود. این آیه و آیه قبل از 
آن نازل گردید و به صورت یک حکم عمومی همه مسلمانان را با بیان 

موثر و موکدی دعوت به اتحاد نمود.
»و همگی به ریســمان خدا )قرآن، اسلام و هرگونه وسیله ارتباط 
دیگر( چنگ زنید، و پراکنده نشــوید، و نعمت )بزرگ( خدا را برخود 
بیادآرید که چگونه دشــمن یکدیگر بودید، و او در میان دل های شما 
الفت ایجاد کرد، و به برکت نعمت او برادر شدید، و شما برلب حفره ای 

از آتش بودید، و خدا شما را از آنجا نجات داد.
این چنین خداوند آیات خود را برای شــما آشکار می سازد، شاید 

هدایت شوید« )آل عمران- 103(

راهبردهای حکومتی)۱(
پرسش:

براساس آموزه های وحیانی اسلام چه راهبردهای اساسی 
برای اداره جامعه و حکومت اســلامی ضروری است تا در پرتو 
آنها هدف غایی تشــکیل حکومت مبتنی بر قسط و عدالت 

تامین گردد؟
پاسخ:

آموزه هــای وحیانی اســلام اهداف جامعی را بــرای حیات فردی 
و اجتماعی انســان مقرر کرده اســت. از اهداف بلند انبیا)ع( می توان 
»برقراری قسط و عدل در جامعه« و »حمایت از محرومان و مبارزه با 
ستمگران« و »برقراری نظم و انضباط و حاکمیت قانون عدل و قانون 
خــدا در جامعه« و »برقراری امنیت فردی و اجتماعی« و »برخورد با 
عوامل ناامنی و فتنه و فساد« و »ایجاد محیطی سالم و سازنده و پاک 
و شایسته برای رشد استعدادها و فضایل« و »ارتقای سطح بینش مادی 
و معنوی جامعه بشــری« و »فضاسازی برای عزت و کرامت انسان ها و 
تکامل الهی جامعه« را برشمرد. البته، محدود کردن کارایی ادیان الهی 
به بعد حکومت و برقراری اهداف یادشده، بدون توجه به اهداف معنوی، 
همان قدر ناروا و ستم است که محدود کردن مکتب انبیا)ع( به اهداف 
معنوی و رهبانیت و گوشه گیری و انزوای سیاسی. هر دو دیدگاه، انحرافی 
و ناصحیح و نارواست. دیدگاه حق درباره مکتب انبیا)ع( جامع نگری میان 
حیات دنیا و ســعادت آخرت و ارتباط دنیا با آخرت و دین با حکومت 
و برقراری عدالت آمیخته با تقوا و فضیلت و معنویت است. باید اهداف 

بلند حکومت علوی)ع( را نیز در همین موارد، جست.
امام علی)ع( انگیزه خود را از پذیرفتن حکومت، برقراری قسط و عدل 
و امنیت و دفاع از مظلومان و ستمدیدگان و مقابله با ظالمان و ستمگران 
و تقسیم عادلانه بیت المال در میان مسلمانان و ایجاد زمینه های لازم 
برای رشد و پویایی و عزت و سربلندی جامعه اسلامی و... عنوان کرده 

و شهادتش نیز برای تحقق چنین اهداف بلندی بوده است.
در اینجا راهبردهایی که امام علی)ع( در طول مدت حکومت خود 
آنها را در جامعه محقق کرد به شرح زیر به نحو اجمال مطرح می کنیم:

1- اقامه حق و دفع باطل
امام علی)ع( در پاســخ به ابن عباس که هنگام وصله کردن کفش 
مولا پرسید:  مگر این کفش چقدر  ارزش دارد که آنرا وصله می کنید؟ 
حضرت فرمود: به خدا ســوگند این کفش بی ارزش در نزد من بهتر از 
زمامداری بر شما است مگر اینکه حقی را برپا دارم یا باطلی را از بین 

ببرم. )نهج البلاغه- خطبه 33(
2- احیای دین و اصلاح امت

امام علــی)ع( می فرماید: پروردگارا! تو می دانی که مطالبه و اقدام 
ما برای به دســت آوردن حکومت نه برای تــلاش و رقابت در میدان 
سلطه گری بوده و نه برای خواستن زیادتی از مال دنیا، بلکه همه هدف 
ما ورود به نشــانه های دین تو و اظهار و طلب اصلاح در شــهرهای تو 
بوده است، باشد که بندگان ستمدیده تو امن و امان یابند، و آن کیفرها 
و احکام تو که از اجرا باز ایســتاده است، به جریان بیفتد و برپا گردد. 

)همان، خطبه 131(
3- مبارزه با سیری ظالم و گرسنگی مظلوم

امــام علی)ع( می فرماید: اگر گروهی برای یاری من آماده نبودند و 
حجت خداوند با وجود یاوران بر من تمام نمی گشت، و پیمان الهی با 
دانایان درباره عدم تحمل پرخوری ستمکاران و گرسنگی ستمدیدگان 
نبــود، مهار این زمامــداری را به دوش می انداختم و انجام آن را مانند 
آغازش با پیاله بی اعتنایی سیراب می کردم و در آن هنگام می فهمیدید 
که این دنیای شما در نزد من از آب بینی یک بز ناچیزتر است. )همان، 

خطبه 3(
ادامه دارد

آثار دعای نیمه شب
یکی از کسانی که میرزا جواد آقا ملکی تبریزی را زیارت کرده 
و از روح بلند و الهی او بهره برده است، می گوید: »حاج میرزا جواد 
آقا روزی پس از پایان درس، عازم حجره یکی ازطلبه های مدرســه 
دارالشفاء شد،من نیز خدمتش بودم ،به حجره آن طلبه وارد شد و 
پس از به جای آوردن مراسم احترام و اندکی جلوس برخاست و حجره 
را ترک گفت. در بین راه علت این دیدار آن هم از سوی ایشان و رفتن 
به حجره یکی از طلبه ها را پرسیدم، در پاسخ فرمودند: شب گذشته 
هنگام سحر، فیوضاتی بر من افاضه شد که فهمیدم از ناحیه خودم 
نیست و چون توجه کردم، دیدم این آقای طلبه به تهجد برخاسته 
و در نماز شبش به من دعا می  کند و این فیوضات، اثر دعای اوست. 

این بود که به خاطر سپاسگزاری از عنایتش به دیدارش رفتم.« 
*  رساله لقاءالله، مقدمه، ص 5. 

در محضر امام خمینی)ره(

حکایت اهل راز

در مطلب پیش رو ویژگی ها، شــاخصه ها و اقدامات 
تخریبی جریان نفوذ و نفاق بر اساس آیات قرآن واکاوی 
شده است که نخستین بخش آن از نظر خوانندگان عزیز 

می گذرد.
***

جریان نفوذ در یک نظام سیاسی، جریانی به ظاهر داخلی، 
ولی در فکــر و عمل، جریانی خارجی اســت؛ زیرا در مقاصد 
همان چیز هایی را مد نظر قرار می دهد و تحقق می بخشــد که 
جریان خارجی و بیگانه در صدد تحقق آنها است. جریان نفوذ 
به سبب آنکه آگاهانه، عالمانه و عامدانه با راهبردها، سیاست ها 
و برنامه های خاص خویش در ســاختار، بدنه قدرت سیاسی، 
دولت و حکومت نفوذ می کند، جریانی بسیار خطرناک و مخرب 
است؛ زیرا فریبکاری و نفاق جریان نفوذ، همانند پوششی عمل 
می کند تا نفوذی ها را از هر گونه شناساسی و آسیب و خطری 
دور سازد و در همان حال به سبب اعتماد نظام سیاسی و امت 
و بسنده کردن مردم و دولت به ظاهر حال آنها و رفتار به ظاهر 
»کاتولیک تر از پاپ« نشان  دادن، با فراغت بال اهداف و مقاصد 
بیگانگان را تحقق می بخشند؛ همچنین در هر خطایی، زبانشان 
درازتر و ادعایشــان بیشتر و اعتراضشان به نابسامانی ها و عدم 
کارآیی نظام سیاسی و عدم تحقق اهداف مشروعیت بخش نظام، 
شــدیدتر از دیگران است؛ زیرا این گونه، می توانند فرار به جلو 
داشته و با پیشتازی و جلوداری و »دزد دزد کردن«، دیگران را 
متهم و خودشــان را از هر گونه فساد و ناکارآمدی مبرا و پاک 
ســازند و انگشت اتهام را از خود دور ساخته و حلقه امنیتی و 
صیانتی به دور خویش بکشــند تا بتوانند در هر شرایطی بقای 
خویش را تضمین کنند و به اقدامات تخریبی خویش با امنیت 

کامل ادامه دهند.
از نظر قرآن، جریان نفوذ که بخشــی از جریان بزرگ نفاق 
در امت اســلام است، همانند اصل خودش یعنی جریان نفاق، 
بسیار خطرناک و فتنه گری آن موجب مشروعیت زدایی از نظام 
اسلامی و فقدان کارایی و از دست رفتن فرصت ها بلکه انسجام 
امت و فروپاشی نظام اسلامی و دین زدایی از امت و هدف زدایی 
و انگیزه زدایی از آنان است. شکی نیست که فتنه گری و ایجاد 
آشوب در لوای آمیختگی حق و باطل و ایجاد شبهات در فکر و 
عمل، بدتر از قتل است؛ زیرا اگر قتل موجب حذف فیزیکی افراد 
است؛ ولی فتنه موجب حذف اعتقاد و باورها و تاثیرگذاری منفی 
در قلوب و اذهان اســت به طوری که حیات معنوی و اخروی 
گرفتاران فتنه را به خطر می افکند؛ در حالی که حذف فیزیکی 

هرگز موجب تباهی حیات معنوی افراد مقتول نمی شود.

 از دیگــر اقدامات جریان نفــوذ و نفاق 
آن است که برای دســتیابی به اهداف و 
مقاصد نامشــروع و خلاف مصالح امت و 
از حربه تهدید استفاده  نظام اســلامی، 
می کنند. بر همین اساس، هر گاه بخواهند، 
با بهره گیری از روش چانه زنی و فشــار، 
مقاصد خویش را تحقق می بخشــند. گاه 
می گویند چانه زنی از بالا و فشار از پایین 
یعنی در سطح حکومتی چانه زنی می کنیم 
تا مقاصد ما تحقق یابد و درهمان حال از 
سطح اقشار امت و اجتماع به نظام اسلامی 
فشار می آوریم تا بتوانیم در عرصه سیاسی 

اهداف خویش را آسان تر تحقق بخشیم.

بخش بزرگی از آیات قرآن به جریان 
نفوذ و نفاق اختصاص یافته است؛ زیرا 
خطر آنها به نظام اسلامی و امت اسلام 
نزدیک تــر و بزرگ تــر و خطرناک تر 
است؛ به طوری که دفع جریان نفوذ و 
نفاق به عنوان یک اولویت تعریف شده 
اســت؛ البته هرگز این دفع به معنای 
حذف فیزیکی افراد متهم این جریان 
نیست، بلکه به معنای شناسایی و مهار 
 و مدیریت آنــان و در برخی از موارد

 طرد اجتماعی است.

*  خلیل منصوری
*  بخش اول

ویژگیهایجریاننفوذ
ازدیدگاهقرآن

پس اگر اقدامات نظامی کافران و مشــرکان موجب حذف 
مســلمانان و مومنان و قتل ایشان می شود؛ ولی هرگز اذهان و 
قلوب آنان از ایمان خالی نمی شود، بلکه موجب ورود مقتولان 
به عنوان شهیدان به بهشــت و لقاء الله می گردد؛ در حالی که 
اقدامــات تخریبی جریان نفــاق و نفوذ، موجب دین زدایی و از 
دست رفتن ایمان مردمان شده و حیات معنوی و حیات طیبه 
اخروی آنان را تهدید بلکه نابود می کند. از همین رو احیای قلوب 
افراد با انوار ایمانی به معنای حیات حقیقی است، در حالی که 
قتل مومنان و مسلمانان هرگز به معنای نابودی حیات حقیقی 
و اخروی آنان نیست. بر همین اساس، فتنه گری جریان نفوذ و 
نفاق بدتر از اقدام کافران در قتل مسلمانان معرفی شده )بقره، 
آیه 217( و خدا جریان نفوذ و نفاق را به مرتبه »الدرک الاسفل 
من النار« که پســت ترین درکات دوزخ است، وعید می دهد و 

آنان را تهدید می کند. )نساء، آیه 145(
بخش بزرگی از آیات قرآن به جریان نفوذ و نفاق اختصاص 
یافته است؛ زیرا خطر آنها به نظام اسلامی و امت اسلام نزدیک تر 
و بزرگ تر و خطرناک تر است؛ به طوری که دفع جریان نفوذ و 
نفاق به عنوان یک اولویت تعریف شــده است؛ البته هرگز این 
دفع به معنای حذف فیزیکی افراد متهم این جریان نیست، بلکه 
به معنای شناسایی و مهار و مدیریت آنان و در برخی از موارد 

طرد اجتماعی است.
از نظر قرآن مهم ترین اقدامات تخریبی جریان نفوذ و نفاق 

ویژگی های آنان عبارت است از:
1- جاسوسی: جاسوسی رفتاری نهانی غیر قابل شناسایی 
برای بیگانگان است. در بیشتر موارد، جاسوس، اطلاعات خاص 
امنیتی و نظامی را در اختیار بیگانگان می گذارد، اما این بدان معنا 
نیست که جاسوس، تنها در حیطه کسب اطلاعات و اطلاع رسانی 
به بیگانگان و دشمنان کار می کند یا کار اطلاعاتی او محدود به 
دایره خاصی باشد، بلکه ممکن است شامل هر گونه اطلاعاتی 
باشد که بیگانگان برای مقاصد خویش از آن بهره می گیرند. از 
این رو برخی از افراد جریان نفوذ و نفاق حتی اطلاعات شخصی 
و حریم خصوصی مسلمانان و مومنان را در اختیار بیگانگان قرار 
می دادند تا آنان با تحلیل و تبیین خویش، توصیه های تخریبی 
علیه امت اسلام و نظام اسلامی داشته باشند. در این راستا خدا 
به مومنان و مسلمانان هشدار می دهد تا خواسته و ناخواسته به 
یک عامل جاسوسی و اطلاعاتی دشمن تبدیل نشوند و اطلاعاتی 
از وضعیت خانواده و حریم های خصوصی و شخصی در اختیار 
بیگانــگان قرار ندهند؛ زیرا بیگانگان از هیچ توطئه و فســادی 
درباره امت اسلام کوتاهی نمی کنند و از شدت گرفتاری و رنج و 

زیانی که به امت اسلام از هر طریق می رسد خوشحال می شوند 
و دوست دارند که امت اسلام در شرایط بحران و ناامنی در هر 
عرصه و ساحتی گرفتار باشد. سینه های دشمنان و بیگانگان از 
کینه و نفرت آکنده اســت و آن را نهان می دارند و به ظاهر به 
عنوان طرفداری از وضعیت مثلا مردم نشانه هایی از دوستی را 
بیان می دارند، ولی در باطن نفرت خویش را نهان می کنند و از 
بدبختی امت خوشحال هستند. )آل عمران، آیه 118( به عنوان 
نمونه ممکن است از وضعیت زنان یا فقر یا کودک آزاری و دیگر 
حقوق انسانی طرفداری کنند، ولی در باطن اصلا دوست دارند 
که امت اســلام گرفتار این امور باشد و اگر اطلاعاتی را در این 
زمینه کسب می کنند برای فتنه گری و توطئه و بهره برداری برای 

مقاصد شــوم خویش است. )همان( ممکن است شما به حکم 
محبت فطری خویش به هر موجودی از جمله انسان های دیگر، 
محبتــی را به طور واقعی ابراز کنید، ولی آنان هرگز محبتی را 
نســبت به شما ندارند؛ زیرا کفر بیگانگان و مشرکان، آنان را از 
فطرت دور ساخته است و آنچه از محبت نشان می دهند، چیزی 
جز دروغ نیست. بنابراین نباید به لبخند و محبت ظاهری آنها 
هنگام ملاقات و دیدارهای رســمی و غیر رسمی بسنده کرد؛ 
زیرا اینان دور از چشم شما از موفقیت های شما چنان ناراحت 
می شوند که از غیظ و خشم زیاد ممکن است دق کنند و بمیرند؛ 
اما از ناکامی های امت خوشحال می شوند. )آل عمران، آیات 118 
تا 120( در این میان جاسوســان حرفه ای چون جریان نفوذ و 
نفاق، بیش از مســلمانان ساده لوح در خدمت دشمن خواهند 
بود؛ زیرا امت ممکن است نادانسته رفتاری داشته و اطلاعاتی 
را به بیگانگان بدهد کــه موجب بهره برداری آنان در توطئه و 
فتنه و فسادگری شود؛ اما جریان نفوذ و نفاق عالمانه و عامدانه 

در خدمت دشمنان و بیگانگان هستند؛ زیرا از نظر قرآن اینان 
بخشی از همان ها هستند و نباید تابعیت ظاهری آنان به اسلام 
و امت و دولت اســلامی موجب شود که انسان گمان کند که 
اینان از خودی ها هستند، بلکه آنان از غیر خودی ها هستند و 
وقتی شرایط آماده  باشد به سرعت به دامن بیگانگان می روند و 
دشمنی خویش و تابعیت بیگانگان را آشکار و علنی می پذیرند. 

)مائده، آیات 41 و 42؛ توبه، آیه 47(

2- تحریف گری: از دیگر اقدامات تخریبی جریان نفوذ و 
نفاق در نظام اسلامی و امت اسلام، تحریف گری به نفع بیگانگان 
و مقاصد آنان اســت. این تحریــف می تواند ظاهری و معنوی 
باشــد. آنان در بیشتر موارد تلاش می کنند تا از تحریف لفظی 
و ظاهری دوری ورزند؛ زیرا این گونه تحریف گری چهره واقعی 
آنان را رســوا می کند؛ از این رو، بیشتر دنبال تحریف معنوی 
می روند و معنای حقیقی چیزی و مطلبی را تغییر می دهند و 
به مقلدان و مطیعان بی ســواد خویش می گویند: اگر از طرف 
رهبر جامعه و نظام اســلامی فرمان هایی مطابق میل ما صادر 
شــد، آن را بپذیرید و اگر مطابق میل و مقاصد ما نباشد ، آن 
را انــکار کنید و نپذیرید. )مائده، آیه 41( رســانه ها و بوق های 
تبلیغاتی جریان نفوذ و نفاق هر مطلب و حکم و فرمان رهبری 

را که مطابق میل آنان باشــد، برجســته سازی می کنند و هر 
حکم و فرمانی که مطابق میلشــان نباشد، از کنارش بی هیچ 
واکنشــی رد می شــوند و یا آن را تحریف می کنند و با حذف 
قبل و بعد، بخشی را منتشر و برجسته می کنند که حقیقت در 
آن گم می شود. فریبکاری رسانه ای و تغییر و تحریف حقایق و 
فرمان رهبر جامعه از مهمترین شگردهای جریان نفوذ و نفاق 
اســت که در چارچوب »نومن ببعض و نکفر ببعض« عملیاتی 
می شود؛ زیرا رفتار گزینشــی می تواند مقاصد آنان را برآورده 
سازد و مقاصد و اهداف رهبری را نهان و امکان تاثیرگذاری را 

کاهش یا معدوم کند.
3- حرام خواری: جریان نفوذ و نفاق، از کافرین بدتر هستند. 

از همین رو، حتی از اصول اخلاق جهانی نیز بی بهره اند و تنها 
زندگی دنیوی برای آنان اصالت دارد و به هر شــکل و شیوه ای 
تلاش می کنند بهترین زندگی دنیوی را برای خویش بســازند 
و به ســعادت ظاهری و آرامش و آســایش کامل دست یابند؛ 
آرامشــی که آن را در سایه آسایش و رفاه مادی می جویند. بر 
همین اساس است که سبک زندگی خویش را سامان می دهند و 
اصولا جز برای خود ارزشی حیاتی قائل نیستند و تلاش می کنند 
تا بهترین زندگی را داشــته باشند. بنابراین، حرام خواری امری 
طبیعی است و تلاش می کنند هر جوری شده مالی را به دست 
آورند و زندگی را سامان دهند. اختلاس و رشوه خواری و دیگر 
انواع حرام خواری در سبک زندگی آنان طبیعی است و اگر خلاف 
آن از آنان رویت شود، باید در عقل معاش شان شک کرد. خدا 
در قــرآن می فرماید که جریان نفوذ و نفاق هر کاری می کنند 
برای تامین معاش دنیوی خودشان است و حرام خواری جزیی 

از همین فلسفه و سبک زندگی آنان است. )مائده، آیه 42(
4- حکمیت خواهی: جریان نفــوذ و نفاق، به ظاهر اهل 
اسلام و ایمان هستند و حتی می توان گفت که در ظاهرسازی 
و تظاهر اســتاد هســتند به گونه ای که خود را »کاتولیک تر از 
پــاپ« و مومن تر از حتی پیامبر)ص( نشــان می دهند و حتی 
ممکن است به برخی از رفتارهای رهبران از جمله پیامبر)ص( 
اعتراض کنند و آن را دور از شــأن و شــئون پیامبری بدانند و 
از وی بخواهند رفتارش را برای نمایش اســلام و ایمان تغییر 
دهد و مثلا ســخت گیری بیشتری داشته باشد. اینان با چنین 
رویه و روحیه ای در اجتماع ظاهر می شوند وبرای اینکه خود را 
اهل ایمان و اسلام نشان دهند، در کاری به سراغ پیامبر)ص( و 
رهبری می روند تا به ظاهر ایشان را داور خویش قرار دهند و از 
وی در هر موضوعی حتی شخصی مانند حضور یا عدم حضور 
در انتخابــات حکم بخواهند و یــا در مرافعات حکمیت نماید. 
)مائده، آیه 42( بنابراین، نظام اسلامی و امت می بایست مراقب 
و مواظب باشند که در دام این حیله و مکر جریان نفوذ و نقاق 

نیفتند و فریب آنان را نخورند، بلکه با توجه به شــرایط در این 
امور وارد شــوند و اگر خواست حکمیت کند یا نکند. )همان( 
به هر حــال، حکمیت و حکم خواهی جریان نفوذ و نفاق برای 

تظاهر است.)همان(
5- تهدیدگری: از دیگر اقدامات جریان نفوذ و نفاق آن است 
که برای دستیابی به اهداف و مقاصد نامشروع و خلاف مصالح 
امت و نظام اسلامی، از حربه تهدید استفاده می کنند. بر همین 
اساس، هر گاه بخواهند با بهره گیری از روش چانه زنی و فشار، 
مقاصد خویش را تحقق می بخشــند. گاه می گویند چانه زنی از 
بالا و فشار از پایین یعنی در سطح حکومتی چانه زنی می کنیم تا 
مقاصد ما تحقق یابد و درهمان حال از سطح اقشار امت و اجتماع 
به نظام اسلامی فشار می آوریم تا بتوانیم در عرصه سیاسی اهداف 
خویش را آسان تر تحقق بخشیم. البته در شرایطی با تهدید نظام 
اســلامی به ایجاد نا امنی و آشوب اجتماعی، کاری می کنند تا 
اهداف آنان تحقق یابد و کســی مانع مقاصد شوم و پلید آنان 
نشــود. اما خدا در قرآن می فرماید نباید رهبری و پیامبر)ص( 
گول این رویه آنها را بخورد و با آنان همراه و همگام شود؛ زیرا 
اینــان نمی توانند تهدیدات ضدامنیتی خویش را اجرایی کنند 
و آســیبی به نظام اسلامی و امت برسانند. )مائده، آیه 42( بر 
نظام اسلامی است که در همه حال حق و حقوق همگان حتی 
همین جریان هایی نفوذ و نفاق را رعایت کند و بر اساس »قوامین 
بالقسط« که اساس و پایه نظام سیاسی است، قسط را اجرایی 
کند و سهم هر کســی را بر اساس عدالت الهی به آنان بدهد؛ 
زیرا تنها در ســایه اجرا و تحقق قسط به شکل کامل است که 
هر کسی به حق و حقوق خویش به شکل ملموس و محسوس 
می رسد و کسی نمی تواند در چنین شرایطی توطئه و فتنه ای 

را بر پا کند.)همان(
6- قسط خوری: از مهم تریــن اهداف نظام اسلامی و امت 
اســلام به عنوان فلسفه دینداری و نظام سازی، قیام به قسط و 
تحقق کامل آن در همه ابعاد و اقشار اجتماع بلکه محیط زیست 
انسانی است. )حدید، آیه 25( بر همین اساس، نظام اسلامی که 
مقوم ذاتی آن را قسط خواهی و تحقق قسط در همه ابعاد تشکیل 
می دهد، می بایست در جایگاه »قوامین بالقسط« )مائده، آیه 8( 
به گونه ای عمل کند که هر کســی به سهم خویش از مواهب 
هســتی برسد و از این جهت احساس کمبود و نقصانی نداشته 
باشــد؛ زیرا از نظر قرآن، اصولا مسلمانی یعنی قسط خواهی و 
اجرای قســط کامل؛ از همین رو قاســط را در برابر اسلام قرار 
می دهد و در چارچوب صنعت احتباک قاسط را کافر و مقسط 
را مسلمان معرفی می کند. )جن، آیات 15 و 16( پس اگر کسی 
قاسط یا قسط خور باشد، کافر است؛ چنان که مقسط یعنی تحقق 
بخش قســط همان مسلمان است. از نظر قرآن، جریان نفوذ و 
نفاق که دنبال معاش دنیوی است و آن را اصیل می داند به هر 
شکلی تلاش می کند تا نه تنها سهم دیگران را از مواهب ندهد، 
بلکه آن را با اختلاس و رشوه و دزدی و حرام خواری، جزیی از 
سرمایه مادی خویش قرار دهد.)مائده، آیه 42( بر همین اساس، 
جریان نفوذ و نفاق، هر گاه حتی دنبال حکم و حکمیت به نزد 
رهبری نظام اسلامی می روند، دنبال قسط خوری و سهم خوری 
از مال دیگران هســتند و نمی خواهند عدالت اجرایی شود؛ از 
همیــن رو وقتی حکم و فرمانی بــر خلاف میل و مقاصد آنان 
صادر می شود آن را نمی پذیرند و مخالفت می ورزند و هیاهو به 
پا می کنند و با رسانه ها و تبلیغات و هوچی گری و جنگ روانی 
اقتدار نظام اسلامی را به چالش می کشند و با اخبار دروغین و 
شایعه سازی، به تخریب روحیه و روان امت می پردازند و شایعات 
و اخبــار مخرب لرزه افکن را در اجتماع گســترش می دهند.
)احــزاب، آیات 60 و 61( این جریان نفوذ و نفاق با فرمان ها و 
احکام و قوانین قســط مدارانه مخالفت می ورزند و هرگز تن به 

قسط خواهی نمی دهند.)مائده، آیه 42(

جریان نفوذ به ســبب آن که آگاهانه، عالمانه و عامدانه با راهبردها، سیاست ها و برنامه های خاص 
خویش در ســاختار، بدنه قدرت سیاسی، دولت و حکومت نفوذ می کند، جریانی بسیار خطرناک و 
مخرب اســت؛ زیرا فریبکاری و نفاق جریان نفوذ، همانند پوششی عمل می کند تا نفوذی ها را از 
هر گونه شناساســی و آسیب و خطری دور ســازد و در همان حال به سبب اعتماد نظام سیاسی 
 و امت و بســنده کردن مردم و دولــت به ظاهر حال آنها و رفتار به ظاهــر »کاتولیک تر از پاپ«

نشان  دادن، با فراغت بال اهداف و مقاصد بیگانگان را تحقق می بخشند.


